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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سجده مراتب و مقامات

، کلاس به اندللهاب و عالمان عارفانکه انیات انسان ساجد، یعنی کستناسب مقامسجده به

  .مقاماتی دارداست و کلاس 

انسان  است. اینكه فكراً ادراك حقيقت سجده علماً وکه مقام اهل علم است، لين مقام، اوّ

با طور علمی و به ؟گذرد در سجده چه می از نظر علمی بفهمد فناي ذاتی یعنی چه؟ و

چون مقام بلندي  ؛آموزي، بفهمد سجده چيستدرس استدلال، مطالعه و، برهان، رتفكّ

ا امّ ؛گرچه علم دارند لذا اینها ؛«الَعِْلُْْ هُوَ الحِْجابُ اْلَاكْبَُ » . وي عالمان است این مرتبه .است

 حكماً  و علماً  به حقيقت سجده ؛ زیرااست  بزرگترین حجاب از حقيقت سجده همين علم

 . اند نزدیك شده

نفس  به مقام اطمينان و ،رسدوقتی ایمان به کمال می .مقام دوم مقام اهل ایمان است

مقام  و مقام دوم ؛ کهاین مقام اطمينان قلبی است. 1« قلَبْي  لِيَطْمَئَِ » :شودمیتبدیل ه مطمئنّ 

  .اصحاب یقين است اهل و ومؤمنين 

شهود باطنی،  ا با نور مشاهده وآنه .اصحاب قلوبند ي سوم از ساجدان، اهل شهود و مرتبه

 حضرت توحيد با تماميت خود در قلب اینها طلوع و .کنند فناي مطلق را مشاهده می

  .کند ی میتجلّ
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به  نهاای .اند کمال رسيده. اوليایی که به اوج کمّل اولياي خداست برايي چهارم،  ا مرتبهامّ

 گذارند سر می را هم پشت «قابَ قوَْسَينْی»ی کثرت حتّ. شوند ق میمتحقّ  رفصِمقام وحدت 

 شوند در غيب هویت فانی می و ي هستی در حقّ با همه هااین .رسندمی « اوَْ ادَْنٰ » به مقام و

به حالت محو مطلق  ،که به اینجا رسيدکسی .ماند جا نمیگردي از آنها بر هيچ اثر و و

 ها.فاعليت فاعل بود؛ یعنی در مرتبه در افعالیك :چون محو مراتبی داشت ؛رسد می

. امّا صفات بود ي اسماء و در مرتبه دیگري .شود میالله محو سويي ما همه فاعليت خود و

عق لت صَ حا آن، ازپس  و شود محو مطلق بر او حاکم می .ذاتی است واینجا محو مطلق 

ی نور در ماجراي تجلّ 2.حالتی شبيه حالت مرگ است "عقصَ" .دهد ی به او دست میکلّ

ا حالتی بسيار امّ ؛مردن نيست «صَعِقا  ». 3«صَعِقا    وَ خَرَّ مُوسى»حق بر کوه طور، قرآن فرمود: 

چنين حالتی دست  ،به ساجدي که از کمّل اولياي خداست .نزدیك به مردن است

هوشی براي او  بی لذا حالت غشوه و؛ شود در حقيقت فناي تام براي او حاصل می .دهد می

  .ماند غباري از عبودیت باقی نمی آید و می

نها ظرفيت دسته از آیك .اند اند، دو دسته اینجا رسيدهکه به کسانی یعنی اولياي کمّل،

ا امّ ؛نداولياي کمّل حقّ .مقام قابليت آنها ناقص است ي دارند. در حقيقتمحدود قلبی

در مقام هم ثابت  عين .استبه عين ثابت مربوطاین ظرفيت  .ظرفيت آنها محدود است
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خواجه عبدالله  .محدود است اهندر ای ؛ کهی فيض اقدس شكل گرفتدر اثر تجلّ و واحدیت

افرادي  .آنجا ناقص باشداز که عين ثابتم  «ترسند و من از اوّل همه از آخر می»گوید:  می

لت  حاو به هوشياري و  مانند ی میمحو کلّو اند، براي هميشه در حالت غشوه  گونهکه این

یاوَلِيائِِ تََْتَ »شاید حدیث  .گردند از محو برنمی حو بعدصَ اشاره به هم 4«قِبابِِ لا یعَْرفِهُمُْ غیَِْْ

که به این مقام رسيده است، ظرفيت وسيعی  یکامل ا اگر قلب ولیّ امّ .همين گروه باشد

و عين ثابت او قلب وسيعی را براي  ی فيض اقدس واقع شده باشدمورد تجلّ؛ داشته باشد

جانب از  ايلطفيه ياتتجلّ؛ بلكه ماند باقی نمی در حالت محو وي فراهم کرده باشد؛

لت محو به حال صحو  حا ازاز حالت غشوه به حالت هشياري و  را او؛ آید حضرت حق می

 وقتیکند. تبدیل می  طمأنينه را به آرامش واو  قراري روحبی تلاطم و و گرداند برمی

ي  با همهکند و حق را مشاهده می ،از ناهوشياري برگشت به حالت هشياري بعد ساجد

بودن  هغرق او در عين فانی و بيند.حق را می ي حق،، لطفيه و قهریهباطنی، ن ظاهريشئو

هم  بيند و به آنها هاي کثرتی را هم می جنبه ،ي توحيد و وحدت کرانه اقيانوس بی در

 و هتوجّ  دارد و آفرینینقشو  کثرت حضور يجنبه كه دراینعين  در . متقابلاًه داردتوجّ

 حجابی بين او و ،این کثرت .حقيقت توحيد غافل نيست یك لحظه از اامّکند؛ ادراك می

؛ که خلق براي امثال من حجاب است نيستند. حجاب خلق براي او و  حقيقت حق نيست

چه وجود  چه صفات و، چه فاعليت .بينمرا نمی خدا ،رود سمت خلق میحواسم به وقتی

 محجوبيم، مهجور و ، ویما نگذاشته کثرات، براي امثال بنده که هنوز قدم در راه و خلق
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 ؛اند از محو برگشته به حال صحو بعد مّل که جزء گروه دوم هستند، واولياي کُ ند؛ امّاحجاب

و براي لت محو فانی  که در حا نيستند کسانیمثل  نيستند. متقابلاً حجاب شانخلق برای

وقت هم نخواهند  هيچ و بينند نمیکثرتی اصلاً  و لت ناهوشياري باقی ماندند حاهميشه در 

ا به امّ ؛در حضرت احدیت فانی هستند ربوبيتند وفناي آنها واصلين به مقام  دید.

  .کثرتی ندیدند ند وبازنگشتهوشياري 

در  .دارند اندو مقام را توأم هر و ندکثرت جامع وحدت واولياي کمّل،  از اولياي گروه دوم

بگویيم  تا سلوکی بماند که هجا نماندسالكی بر .ردلك معنا ندا سا سلوكِ چنين مقامی

طی ها این وادي شده وجمع بساط تمام اینها  .اثري دارد تلاش عبادي او سلوك او یا

چيز همه نيست.از محو، هيچ حجابی از غيب و شهادت  براي اصحاب صحو بعد است.شده 

سخنی از  ،ورند آن غوطه آنچه در و در مورد اند لب فروبسته اینها .برایشان مكشوف است

  .دکنن اظهار نمی عملاً هم ي اظهار ندارند و اجازه شود.و اظهار نمی زند آنها سرنمی

یكی از اسرار  .در روایات داریمبحث آن را  که ؛اند ر راه پيدا کردهدَاینها به سّر بزرگ قَ 

 اند و زبان درکشيده ؛اند فروبستهلذا کام اند؛ راه یافتهاینها به آن  همين است کهر دَبزرگ قَ

 ییانیوجود حقّ .مكشوف است اینها شهود براي غيب و. شود از آنها اظهار نمی چيزي

 .بينندرا می جا خدالذا همه و کنندانی نگاه میي عالم را با آن وجود حقّ  دارند، که همه

 بينم.کنم، خدا را می به هرچه نگاه می 5«وَ مَعَهُ وَ فِيهِ دَهُ لََُ وَ بعَْ تُ اَلله قبَْ ئا  اِلاّ رَایَْ تُ شَيْ ما رَایَْ »

 ی افعالی خدا آنهاتجلّ .کند يات دیگر حق غافل نمیرا از تجلّ يات، آنهااین تجلّ از یكهيچ
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ذاتی  ی افعالی ورا از تجلّ آنها ،ی صفاتیتجلّ ؛کند ذاتی غافل نمی يات صفاتی وتجلّ را از

از  یكهر در .کند صفاتی غافل نمی ی افعالی ورا از تجلّ آنها ،ی ذاتیتجلّ و کندغافل نمی

 بينند. و می کنندی دیگر را هم مشاهده میدو تجلّ ،ياتتجلّ

ّ اَ    مْ جَُ رَ فَ  لْ عَ   وَ  د  مَّ حَ مُ  آلِ  وَ  د  مَّ حَ مُ  لٰ عَ  ل  صَ  مَّ هُ ــٰلل

هاي  ما قسمت .دیدتوان می  اللهي رسول در سجدهو این مقام را در حدیث معراج 

 عبارات جلسات قبل .مشرح مراحل مختلف نماز خواندیمعراج را در نماز حدیث مختلف 

خواهيم عبارات می اکنون ؛خواندیمایشان  را در نماز معراج  رکوع پيامبرمربوط به 

  .نماز معراج بخوانيمدر را  الله مربوط به سجود رسول

 سجده در نماز معراج پیامبر

سرت را  !خداي متعال فرمود: اي پيامبر «سَكَ فقَالَ ارْفعَْ رَأ» :عبارت این است ،از رکوع بعد

  مِنهُْ   ء  ذَهَبَ  شَْ   اِلٰ   فنَظََرْتُ »سرم را از رکوع برداشتم،  « رَاْسِ   فرََفعَْتُ » و از رکوع بردار. بلند کن

 پيامبراین را  « عَقْلِ   مِنْهُ   ذَهَبَ ». من پرید نگاهم به چيزي افتاد که عقل از سر « عَقْلِ 

من به نور عظمت حق  ند:در رکوع فرمودهستند. حقيقت عقل و  که عقل کل ؛دنگوی می

یا عظمت،  تعابير نور و یك ازکه هيچ بودبزرگ  يدرق  آنچه پيامبر دیدند، بها نگاه کردم، امّ

 گفت توانبا الفاظ نمییعنی  کردند؛بيانبه صورت مجهول  ند وکار نبردهبدر مورد آن را 

چيزي افتاد که عقل  نگاهم به « عَقْلِ   مِنهُْ   ء  ذَهَبَ  شَْ   اِل  فنَظََرْتُ » اند. فرمودند: پيامبر چه دیده

ي  وَ یدََيَّ » از سرم پرید. تَقْبلَتُْ اْلَارْضَ بِوَجِْ دستم به زمين رو  دو صورت و  با با دیدن او «فاَس ْ

َ اْلَاعلْى» .نهادمبه سجده  سر و آوردم بْحانَ رَبِّ  مْدِهِ   ٰ                          فاَُلهِْمْتُ انَْ قُلتُْ س ُ به  در حالت سجده «وَ بَِِ

َ اْلَاعْلىٰ »که بگویم: من الهام شد  بْحانَ رَبِّ  مْدِهِ  س ُ خاطر به «لِعُلوُ  ما رَایَتُْ » .فتممن هم گ و «وَ بَِِ
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َ اْلَاعلْى وَ بَِِمْدِهِ »ر سجود به من الهام شد بگویم: ، دعلوّ چيزي که دیده بودم بْحانَ رَبِّ   .«س ُ

بْعا  » تكرار ذکر  با «نفَْسِ  فرََجَعْتُ اِلٰ » .بار تكرار کردمدر سجده این ذکر را هفت «فقَُلتُْها س َ

 كَُُّما» .از مدهوشی بيرون آمدم و هشيار شدم؛ را بازیافتم هوش خود؛ دوباره به خود آمدم

یك مرحله از  ،گفتم سجده می بار که این ذکر را درهر یك «الغَْشُْ  عَنّ   فِيها تَََلّىٰ قُلتُْ واحِدَة  

سر از سجده سپس  «فقَعََدْتُ » .آمد هوشياریم می رفت و من می هوشی از بی لت غشوه و حا

جُ » .نشستم برداشتم و َ اْلَاعلْىٰ ودُ فِيهِ فصَارَ السُّ بْحانَ رَبِّ  مْدِهِ  وَ  س ُ ي  این یك جمله «بَِِ

بْحانَ » خاطر همين است که ذکر سجودبه :ددنفرمو. حضرت است معترضه َ اْلَاعْلىٰ س ُ وَ  رَبِّ 

مْدِهِ  جْدَتيَِْْ اسْتِِاحَة  مِنَ الغَْشِْ وَ علُوُ  ما رَایَتُْ ». است «بَِِ نشستن بين  و «وَ صارَتِ القْعَْدَةُ بيََْْ السَّ

نفس تازه کردن از حالت  و استراحت بَيْنَ السَّجدَتَين، يو قَعده دوم ل وي اوّ سجده

آن  نگاهم به و اثر علوّ آنچه من دیدم در دست داد و به من است که در سجده اي غشوه

خداي  «سِ فاَلَهَْمَنِّ رَبِّ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ طالبََتنِّْ نفَْسِ انَْ ارَْفعََ رَاْ ». به سجده افتادمو در اثر آن افتاد 

وجود آمد، که سرم را بالا ههم چنين طلبی در من ب ماز درون و عزّ وجلّ به من الهام کرد

سرم را که بلند کردم، نگاهم به همان علوّ  «علَََّ  لَِِ العُْلوُ  فغَُشَِ ذٰ  فرََفعَْتُ فنَظََرْتُ اِلٰ » .بياورم

تَقْبلَتُْ اْلَارْضَ لِوَ فخََرَرْتُ » .داد  غشوه به من دست دوباره حالت مدهوشی وو  افتاد ي  وَ اس ْ جِْ

ي  وَ یدََيَّ   .سمت زمين روآوردمبه لت سجده صورتم به حا با دو دست و به رو افتادم و «بِوَجِْ

َ اْلَاعلْىٰ » بْحانَ رَبِّ  َ اْلَاعلْىٰ » گفتم: و :هِ وَ بَِِمْدِ  وَ قُلتُْ س ُ بْحانَ رَبِّ  مْدِهِ  س ُ بْعا   فقَُلتُْها» .«وَ بَِِ در « س َ

بعد سرم را از سجده دوم  «ثَُُّ رَفعَْتُ رَاْسِ » .بار تكرار کردمي دوم هم این ذکر را هفت سجده

َ النَّظَرَ فِِ العُْلوُ  » .برداشتم  ام که قبلاً گفته)  .ي دوم نشستم از سجده بعد «فقَعََدْتُ قبَْلَ القِْيامِ لُِاثنَّ 

از  بعد که باید آن را درك کرد و بدان نائل شد. اي دارد بهرهاین مقامات  هریك از
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تا  ؛برخاستن، نشستم : قبل از قيام وندفرمودحضرت  .(ي دوم هم باید کمی نشست سجده

دَتيَِْْ وَ رَكْعَة  » .ندازمبار دوم به آن علوّ بيبراي نگاهم را  رو و  همين از «فمَِنْ اجَْلِ ذلَِِ صارَتْ سََْ

 . سجده وجود دارد و دو وعیك رک مسأله است کهن خاطر هميبه

با آنچه  ؛ که حضرت در معراجیمه بودرا خواند این حدیث یقبل در بحث رکوع،  عبارات

 ،ي توحيد اسمائی و صفاتی متعال، در مرتبهبه نور عظمت حقّ کردن ، با نظر ایشانبراي 

. اینجا است  سجده ولی در اینجا دو ؛جا آوردندیك رکوع به ،در رکوع طی شد

 دو سجده و است که در هر رکعتخاطر اینبه «وَ مِنْ اجَْلِ ذلَِِ » ند:فرمود الله رسول

است همين سبب به و «وَ مِنْ اجَْلِ ذلَِِ صارَ القُْعودُ قبَْلَ القِْيامِ قعَْدَة  خَفِيفَة  » .یك رکوع وجود دارد

  .نشستن کوتاهی استقبل از برخاستن، و  ي دوم از سجده نشستن بعدکه 

 علّت ذکرهای رکوع و سجود

بْحانَ » یعنی رکوع،ذکر علّت اینكه چرا  در مورد َ   س ُ مْدِهِ   العَْظِیِ  رَبِ   و دارد اشاره خدا عظمت بر «وَ بَِِ

َ » یعنی سجده، ذکر بْحانَ رَبِ  مْدِهِ  س ُ  و خوانم می را روایت این اند.پرسيده خدا، علوّ بر «اْلَاعْلٰى وَ بَِِ

 .کنممی ترجمه فقط

 کرده روایت کاظم موسی امام از حكمبنهشام «الحَْسَنِ مُوسىٰ  الحَْكََِ عَنْ ابَِِ هِشامِ بْنِ »

كُوعِ  فِ   عِلََّّ  یقُالُ   ى  لاَ  ِ لَُ   : قُلتُْ  قالَ » است: بْحانَ  الرُّ َ   : س ُ مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبِ  جُودِ  فِ وَ یقُالُ   وَ بَِِ َ السُّ بْحانَ رَبِ   : س ُ

مْدِهِ  اْلَاعلْىٰ  بْحانَ » شود:می گفته رکوع در علّت چه به کردم عرض کاظم امام خدمت «وَ بَِِ   س ُ

 َ مْدِهِ   العَْظِیِ  رَبِ  َ » :شودمی گفته سجده در و «وَ بَِِ بْحانَ رَبِ  مْدِهِ  س ُ  امام« يا هِشامُ  :قالَ » ؟«اْلَاعلْٰى وَ بَِِ

  "قابِ وَ كانَ مِنْ رَب هِ كَ  اِنَّ اَلله تبَارَكَ وَ تعَالٰ لمَّا اسَْْىٰ بِِلنَّبِ  » هشام! اي فرمودند: کاظم
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که شبانه تعالی هنگامی و خداي تبارك «رُفِعَ لَُ حِجابٌ مِنْ حُجُبِهِ   6"ادَْنٰ قوَْسَيِْْ اوَْ 

 به جایی رسيدند که قرآن فرمود: را به سفر معراج برد و پيغمبر خدا رسول

 ي انحناي دو کمان و یا نزدیكتر از آنمتعال به اندازهبين او و خداي «قوَْسَيِْْ اوَْ ادَْنٰ   قابِ »

رُفِعَ لَُ » قدر به محضر پروردگار نزدیك شدند؛این که پيامبراکرمفاصله بود؛ هنگامی

کنار رفت و برطرف و برداشته  از پيغمبر هاي الهیحجابی از حجاب «حِجابٌ مِنْ حُجُبِهِ 

َ رَسُولُ اللهِ » بالارفت. ايشد و پرده بْعُ حُجُب   فكََبَّ بْعا  حَتّّٰ رُفِعَ لَُ س َ  اکرمپيغمبر «س َ

بار تكبير گفتند؛ تا اینكه هفت حجاب کنار با بالارفتن  و کنار رفتن این حجاب، هفت

مِنْ  فلَمَّا ذَكَرَ ما رَأىٰ »رفت. ز حجب کنار می، یك حجاب ارفت. با هر تكبير پيغمبر

که بعد از کنار رفتن  آنچه را از عظمت الهی پيغمبر وقتی «عَظَمَةِ اِلله ارْتعََدَتْ فرَائصُِهُ 

كَ علَىٰ »لرزه درآمد. ي ارکان وجود ایشان بهها مشاهده کردند، یادکردند، همهحجاب  فاَنبََْ

بْح :وَ اخََذَ یقَُولُ »خم شدند.  سمت زانوهایشانبه پيغمبر «رُكْبَتيَْهِ  َ س ُ مْدِهِ  انَ رَبِ  و  «العَْظِیِ وَ بَِِ

بْحانَ »شروع کردند به گفتن ذکر:  َ س ُ مْدِهِ  رَبِ  . در اثر دیدن آن عظمت، در رکوع «العَْظِیِ وَ بَِِ

ا اعْتَدَلَ مِنْ رُكُوعِهِ قائمِا  »این ذکر را گفتند.  از حالت  گاه که پيغمبراکرم پس آن «فلَمََّ

و  «فِ مَوْضِع  اعَلْٰى مِنْ ذٰلَِِ المَْوْضِعِ وَ نظََرَ اِليَْهِ »آمدند؛ رکوع به حالت ایستاده و اعتدال در

هِ »نگاهشان به محلّی افتاد که بالاتر از موضع قبلی عظمت بود که دیده بودند؛  خَرَّ علَٰى وَجِْ

بْحانَ رَ  مْدِهِ وَ جَعَلَ یقَُولُ: س ُ َ اْلَاعلْٰى وَ بَِِ با صورت سجده کردند و به خاك افتادند و چون آن  «بِ 

َ اْلَاعلْٰى وَ بَِِمْدِهِ »فرمودند: را دیدند؛ می مكان اعلی بْحانَ رَبِ  بْعَ مَرّات  » .«س ُ سَكَنَ ذٰلَِِ   فلَمَّا قالَ س َ

                                                 

 .9 یآیه نجم، یسوره .6
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عْبُ  تكرار کردند، حالت رُعبی که آن بار این ذکر را در سجده هفت پيغمبر وقتی «الرُّ

فرمودند:  ایجاد کرده بود، آرام گرفت. بعد حضرت کاظم عظمت در قلب پيغمبر

نَّةُ » لَِِ جَرَتْ بِهِ الس َّ َ »خاطر گفتن اینو به 7.«فلَِِٰ بْحانَ رَبِ  مْدِهِ  س ُ در رکوع و گفتن  «العَْظِیِ وَ بَِِ

َ اْلَاعلْٰى وَ بَِِمْدِ » بْحانَ رَبِ   در سجده، سنّت شد و در نمازها باید گفته شود. «هِ س ُ

که در  ؛است چه بوده ند،کرد  در رکوع مشاهده  واقعاً نور عظمتی که پيامبراکرم

بعد از حضرت حقيقتی که عبارات حدیث را خواندیم.  ؟خود شدندرکوع هم از خود بی

 اي پيدا نشد که یعنی واژه ند؛ی به نور عظمت هم تعبير نكردحتّکه  ند،منزل رکوع دید

متعال اسماء ذاتيه حقّ  است؟! از د، چه بودهنحقيقت کن به آن علوّ و اي اشاره بتوانند

 ؟است بوده ی اسم ذاتیحتّ ی خود ذات بدون هر اسم،تجلّ ،است؟ یا اینكه بالاتر از آن بوده

ي بار دوم برا تاستم بار دوم نش: ددناینكه حضرت فرمو و! راه نداریم به اینجاو  دانيمنمی

است؟! براي اینكه آن  این تكرار در نظر به این علوّ براي چه بوده ؛ندازمبه آن علوّ نگاهی بي

؛ خدا یا اینكه سرّ دیگري داشته است ؛تمكين ببخشد حقيقت را در جان رسول

 فنایی که عق ولت صَ در حاو  ل غشوه در حا و الهامی که خداي متعال داند.می

الهام   اللهبا چه اسمی به رسول ؛کردایشان  بهند، سجده داشت در پيغمبراکرم

َ » است: توصيف خداي متعال به علوّ ي آن تسبيح و که نتيجه ؛است شده بْحانَ رَبِّ    ؟«اْلَاعلْىٰ س ُ

 لين اسم حقاوّ «علّ »اسم و  «علوّ » خواهيم خواند،ي آینده  الله جلسه شاء نا به روایتی کهبنا

از  تحميدي که بعد. ی به کثرت استتحميد از لوازم تجلّ. است متعالاز اسماء ذاتيه حقّ  و

                                                 

 .110 ص ،0 ج الشّرایع،علل صدوق، و 121 ص ،10 ج بحار، مجلسی، و 101 ص ،6 ج الشّیعۀ،وسائل حرّعاملی، .1
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َ اْلَاعلْىٰ » :تسبيح علوّ است بْحانَ رَبِّ  مْدِهِ س ُ ما  !داند خدا می ؟است چه بوده آن حقایق ؛«، وَ بَِِ

ولی  يم؛محروم ولی از حقيقت آن  ؛کنيم ترجمه می خوانيم و تا عبارت می چهار فقط

ولی  ؛فهميم نمیرا در نماز  يسجدهحقيقت  ولو .است چنين چيز بزرگیبدانيم که سجده 

 چيز بزرگی است. چه بدانيم

 و اکرم که در رأس آنها پيامبر ،مّل خوداولياي کُ برکتخواهيم به متعال میاز خداي

ولو به ل شدن ینا توفيق درك این حقایق و قرار دارند؛  خاندان بزرگوار آن حضرت

به برکت صلوات بر  فرماید.ي ما نصيب  را به همه عبودي این مقامات معنوي و اي از هشمّ

  محمّد و آل محمّد:

 

 

مْ  د  وَ عَ لْ فرََجَُ د  وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَل  علَٰ مُحَمَّ


